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 داوري از منظر قرآن کريم در عيارهاي حق و باطلم
 (راساس فقه و عقیدة امامیهب)

 
 

 3ناصر مؤمنی 2سید مصطفی مناقب* 1بهزاد بیرانوند گان: نگارنده
 

  چکيده
 آدم حضـرت  خلقت تاریخ قدمت به عمری بشر، ادبیات در متقابل مفهوم دو عنوان به باطل و حق
 ،شود می مشخص موضوع این اهمیت .است بوده برقرار باطل و حق بین مییدا نبردی که ،دارد
 از داوری در باطـل  و حـق  معیارهای نیازمند ،باطل از حق راه تشخیص و سعادت به نیل برای که
 از و کـرده  پیـدا  را حـق  راه مان های گیری موضع هنگام به بتوانیم تا ،باشیم میکریم  قرآن منظر
 ـاین مقاله،  هدف .گزینیم دوری باطل راه از و کنیم داری طرف آن  از باطـل  و حـق  معیارهـا  ةارائ
 معیارهـای  و اصـول  کـه  ، ایـن بـوده   ایـن  ما اصلی سؤال ،بنابراین بوده است؛کریم  قرآن منظر
 در الهـی  کـمم  در معیارها و باشد؟ می گونه هچ کریم  قرآن منظر از داوری در باطل و حق شناخت
 –شـیوة تحلیلـی    روی همین منظور، در این تحقیق، به است؟ نظر مورد قرآن ابعاد از عدیبُ چه

گیری  استخراج و سپس مورد تحلیل و نتیجه ،باطل است و که مربوط به بحث حق توصیفی، آیاتی
 لغـت  فرهنـ    و کممی های کتاب و قرآن معتبر تفاسیر از مجید قرآن کنار در لذااند؛  قرار گرفته
. برسـیم  باشـد  مـی  مـدنظر   چه آن به و شده آشنا تر بیش تحقیق موضوع با بتوانیم تا شده استفاده
  هـا توجـه نمـود:    تـوان بـه ایـن شاخصـه     ، مـی معیارهـا  این ةجمل ازد: نده های ما نشان می یافته
 نداشـتن  تعـادل  و اعتدال باطل، نبودن عقمنی انسان، فطرت با نداشتن مطابقت باطل، نبودن مقید
 ـ سازی، اصمح عدم زایی، تفرقه ایمانی، بی ایجاد الهی، وحی با نداشتن تطابق ،باطل  و فرجـامی  دب
 باطـل  مسیر در ناخواه خواه ،باشد داشته را ها شاخصه این کس هر لذا ؛راهی گم و سرگردانی ایجاد
 .باشد می باطل سوی به او داوری و افتاده

 امامیه. و عقیدة   ه، فقکریم ، قرآنباطل، داوری و قضاوت  و  معیار، حق : گان کليدي هواژ
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 معیارهای حق و باطل در داوری از منظر قرآن کریم

 
 
 
 
 

 

The criteria of Right and wrong in Judgement from the 

Perspective of the Holy Quran 
(Based on Jurisprudence and belief of Imamiya) 

 
 

Authors: Behzad Biranvand, Seyyed Mustafa Manaqib2,  

 

Nasser Momeni3 

Abstract  
Truth and falsehood, as two mutually exclusive concepts in human literature, have a 

life as old as the history of the creation of Hazrat Adam, where there has been a 

constant battle between truth and falsehood. The importance of this issue is clear. To 

achieve happiness and to distinguish the right path from the false one, we need the 

criteria of right and wrong in judgment from the perspective of the Holy Quran so that 

we can find the right path and support it during our stances to avoid the wrong way. 

The purpose of this article is to present the criteria of right and wrong from the 

perspective of the Holy Quran; Therefore, our main question is what are the principles 

and criteria for recognizing right and wrong in judging from the perspective of the 

Holy Quran? And in what persoective the dimension is considered in holly Qur'an? 

For this purpose, in this research, in an analytical-descriptive way, the verses related 

to the discussion of right and wrong have been extracted and then analyzed and 

concluded; Therefore, along with the Holy Qur'an, authentic interpretations of the 

Qur'an, the logical book, and dictionaries were used so that we could learn more about 

the topic of research and reach what is intended. Our findings show: that among these 

criteria, we can pay attention to these indicators: not being bound by falsehood, not 

being consistent with human nature, not being rationally false, not having 

moderateness and balance, not being consistent with divine revelation, creating 

unbelief, creating divisions, not reforming, bad performance, and causing wandering. 

and going astray; Therefore, whoever has these characteristics, whether he wants it or 

not, has fallen on the path of falsehood and his judgment is towards falsehood.  
Keywords: standard, Right  and wrong, arbitration and Judegement, Holy Quran, 

Jurisprudence and Belief of Imamiyyah  
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 مقدمه .1
 ،دارد آدم حضرت خلقت تاریخ قدمت به عمری بشر، ادبیات در متقابل مفهوم دو عنوان به باطل و حق
 کـه  ،شود می مشخصوقتی  موضوع این اهمیت .است بوده برقرار باطل و حق بین مییدا نبردی که
 منظـر  از داوری در باطـل  و حـق  معیارهـای  نیازمند باطل از حق راه تشخیص و سعادت به نیل برای
 آن از و کـرده  پیـدا  را حـق  راه مـان  هـای  گیـری  موضـع  هنگـام  بـه  بتـوانیم  تا ،باشیم می کریم قرآن
 .گزینیم  دوری باطل راه از و کنیم داری طرف
 فطـرت  بـر  را انسان هم و دانسته حق را جهان هم و نوشته کتاب زمینه این در که یکسان جمله از
 کـه  گفتـه  و اسـت  پرداختـه  موضـوع  این به خود امیل کتاب در که است رسو ژاک ژان ،داند می حق
 سـری  یـ   امـا  ،درسـت  و سـالم  اسـت  موجـودی  و است شده آفریده خیر سرشت و فطرت بر انسان

-34 1: 13۷۷، مطهـری ) کنـد  دور به حق مسیر از را او  است ممکن انسان ذات از بیرون ناممیمات
 مـارکس  ،اسـت  نشسته قضاوت به موضوع این مورد در عینو به گفت شود می که کسانی دیگر از ؛(43
 اقتصـاد  ،اسـت  حـق  و دارد اصـالت   چه آن .نیست حق مسیر بر انسان فطرت است معتقد نیز او ؛است
 مقابـل  در (؛ 300 1: 13۷۷  ،طهریم) باشد می کردن گی هزند معیار و ممک که است اقتصاد و باشد می
 حق راه و هستند حق دار طرف ها انسان از برخی که معتقدند ها آن .باشد می الهیون ةنظری نظریه، این
 در کـه  کسانی جمله از ؛گزینند می بر را شیطان و باطل راه و   باطل دار طرف بعضی و کنند می انتخاب را
 کـه  را باطـل  و حـق  نبـرد  کتـاب  کـه  ،اسـت  (ره) مطهـری  مرتضـی  شـهید  ،اسـت   زده قلم زمینه این

کتابِ  چنان، ؛ هماست رسیده چاپ به وی شهادت از بعد ،اوست های تدریس و گفتارها از یی مجموعه
 و نشـر  بنیـاد  وسـ  ت ،بهشـتی  حسـینی  محمّـد  سیّد الله آیت شهیدنوشتة  ،قرآن دیدگاه از باطل و حق
 معیارهـایی  هـم  و ددان می حق بر را جهان هم که  یی گونه به ،رسیده چاپ به بهشتی شهید های اندیشه
 هـم  حاضـر  حال در ؛ درسان می انجام به مورد این در قضاوتی و داوری  و دنمای می معرفی حق برای را
 چـاپ  بـه  صـاد   امام اسممی علوم ةکد پژوهش توس  باطل و حق معیارشناسی عنوان تحت یکتاب
 در کـه  ،است مظفری آیت ،کتاب این ةنویسند و نماید می معرفی را باطل و حق معیارهای که ،رسیده
 ،موضـوعات  این در شده نوشته های کتاب به توجه با اما است؛  رسانده چاپ به را کتاب این 1392 سال
 قـرآن  منظر از جامع و مبسوط صورت به کدام هیچ ،شده انجام باطل و حق مورد در داوری نوعی به که

 انجـام  الهـی  کـمم  منظـر  از را مهم امر این اند، ه نمود تمش گان نگارنده لذا ؛اند ننموده بررسیکریم 
 دهند. 

مـا   یسؤال اصل ن،یاست؛ بنابراکریم حق و باطل از منظر قرآن  یارهای، ارائة معتحقیق نیهدف ا
و  باشـد؟  یگونه م از منظر قرآن چه یخاص حق و باطل در داور یارهایاست، که اصول و مع نیا نیا

 یلیتحل وةیش به ق،یتحق نین منظور، در ایهم یاز ابعاد قرآن مورد نظر است؟ رو یدر چه بُعد معیارها
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 معیارهای حق و باطل در داوری از منظر قرآن کریم

 یری ـگ جهیو نت لیمربوط به بحث حق و باطل است استخراج و سپس مورد تحل که یاتیآ ،یفتوصی –
 . گیرند میقرار 

 ـبه ا توان یم ارها،یجمله مع از  د:نده گان، نشان می های نگارنده یافته  هـا توجـه نمـود:    شاخصـه  نی
نداشتن باطـل،   باطل، اعتدال و تعادل نبودن ینداشتن با فطرت انسان، عقمن باطل، مطابقت نبودن دیمق 

 جـاد یو ا یفرجـام  بـد  ،یسـاز  عـدم اصـمح   ،یـی زا تفرقه ،یمانیا یب جادیا ،یاله ینداشتن با وح تطابق
باطـل افتـاده و    رینـاخواه در مس ـ  ها را داشته باشد، خواه شاخصه نیکس ا ؛ لذا هر یهرا و گم یسرگردان
 .باشد یباطل م یسو او به یداور
 

 . شناختِ مفاهيم تحقيق2

 تدر لغ معيار و حقمعناي . 2-1

: 1412 راغـب، ) المیزان و المکایل تقدیر العیار؛. است ابهام حالت از دینارها کردن خارج یامعن به عیار
 تـرازوی  همـان  یعنـی  ،لغـت  در معیـار  لـذا  ؛گوینـد  عیـار  را وزن و کیل در گیری اندازه .(عیر ةماد   1

 .کرد خارج ابهام حالت از را چیزی توان می آن ةوسیل به که چیزی آن یا تشخیص
)حـق    ،  ( نیز چنین آمـده اسـت  یو در اصل مصدر است در )المعجم الوس   باطل است نقیضِ ،حق

له صحت یافت، ثابت شد و راسـت از آب درآمـد و در اصـل مصـدر     أیعنی فمن مس ،الأمر بحقٍّ حقاً(
له صـحت  أیعنـی فـمن مس ـ   ؛)حق  الأمر بحق  حقـاً(  : است. در )المعجم الوسی ( نیز چنین آمده است

یعنی فمن قضیه صـحت یافـت و عمـمً ر      ،و )تحق ق الأمر( ؛یافت، ثابت شد، و راست از آب درآمد
این قید در مفهوم تمامی  .له را اثبات کرد و راستی آن را نشان دادأن مسیعنی فم، داد. )و حق ق الامر(

 اسـت  اطم  گردیـده  ،شود که انکار نمی شود. این واژه بر هر امر ثابتی مصادیق آن در نظر گرفته می
 وی هلغ ـ مفهـوم  کـه  شـد  معلـوم  توجه به مطالب فو  با  )از باب اطم  مصدر و ارادة اسم فاعل از آن

 و لازم و ثابـت  معنـای  بـه  حق که گفت توان می ،بنابراین ؛است استوار صحت و لزوم ثبوت بر( حق)
 .باشد می صحیح
 

 اصطلاح در حق معناي. 2-2

 مقابـل  در و درسـت  راست، یعنی، آن وی هلغ معنای همان ،شود می استناد حق کلمة معنای در  چه آن
 حـق  چیـزی  شـود  می گفته وقتی .(واژه ذیل  1: 1360 ، معین) است حقو  آن جمع و دارد قرار باطل
 فقهـی  هـای  کتاب در که را چه آن . است برخوردار داری پای و ثبوت از بوده واقع با مطابق یعنی ،است
 را( باشـد  می واقع با متطابق  چه نآ) حق وی هلغ معنای همان نیز کنند می استفاده حق کلمه از نهایفق
 فطرت که گونه همان حق» :که دارد می بیان چنین این را حق یامعن ،قرضاوی یوسف .دارند می بیان
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 هـر  بر ،بنابراین  ؛(15- 14  1: 1360 )« است دار پای و ثابت که چه نآ از است عبارت گوید می انسان
 در چـه  آن هـر  بر نیز ؛شود می اطم  حق است، گار هماند و اصل و ثابت و ممسل  و نشدنی انکار  چه آن
 گفتـه  حـق  ،اسـت  اصـیل  ةبرنام ـ با مطابق و دارد قرار مستقیم صراط در و است جاری صحیح مسیر
  .(1  13: 1392 ، اسممی علوم ةکد پژوهش) شود می
 

 معناي حق در قرآن .2-3

باطـل سـخن    یات زیادی ازحق وآخداوند در  ؛باطل است حق و ،ن کریمآهای اساسی قر هواژازجمله 
 .ها را بیان کرده است نهای آ گی هویژ مصادیق وهایی  آوردن مثال  با گفته است و
 :زمـر ) است شده ثابت و لازم کافران بر عذاب فرمان اما و    ... ولکنّ حقّت کلمة العذاب علي الکافرين 

 خود بر را گناه( خیانت علت به) نفر دو آن که شد معلوم اگر  الذين استحقّ عليهم الاوليوا.... ...  .(۷1

فرددناه ال  امه کو  ققور عيیهوا ولا قحول. ولوتعلم ا. وعو  اللوه حوق ولکون  . (10۷ :مائده)  اند کرده ثابت
 نباشـد  گین غم و شود روشن چشمش تا گردانیدیم باز مادرش به را (موسی) او ما   اکثرځم لا يعلمن.

  .  (13: قصص ) دانند نمی نانآ تر بیش ولی ؛است قطعی و مسلم حق الهی ةوعد هک بداند و

 

 لغت در باطل معناي. 2-4

 و معنـا  بـی  دار، ناپـای  اصـیل،  غیـر  دروغ، هـوده،  بـی  نادرست، پوچ، معنای به و حق واژة نقیضِ ،باطل
 «الش ـی  بطـل » :کـه  آمـده  العـرب  لسـان  در. (13  1  ، اسممی علوم ةکد پژوهش)  است آمده فایده بی
  13 :1408 منظـور،  ابـن  ) اسـت   اباطیـل   آن جمع و حق نقیض ،باطل .شد  تباه و رفت بین از هوده بی
 ساق  آن حکم و دیدی تباه یعنی ،«الشی بَطَل»: است آمده چنین هم نیز «الوسی  المعجم» در. (59
 . (60   1: 1404،  فارس ابن ) کرد باطل را آن و داد نشان را چیز فمن نادرستی «الشی أبطل» .شد
  

 باطل در قرآنمعناي . 2-5

ی ثبات است نیز آمده یـا عـدم   اکه به معن است،  ثبات در مقابل حق ی عدمِامعن لفظ باطل به ،در قرآن

اقّبعونا الوذين کرروا ذالو  اوا. :»فرمایـد   میکریم  قرآن ؛مطابق با واقع است آمده  چه ل آنواقع در مقاب
 «کننـد  مـی روی  پـی  که نقـیض حـق اسـت(    چه آن ) بدان خاطر است که کافران از باطلاین   الباطل  

علي محمٍ   ل  والذين آمینا و عملنا الصالحات و آمینا اما نل  »گوید:  اهیم قمی میراب علی بن .(3: محمد)
 «ذل  اونّ. الوذين کروروا اقّبعونا الباطول» ،که قبل از این آیه آمده ،( 2: محمد) «...و ځن  الحقّ من راّهم

نکردند و بر ولایتی شان را نقض  ن    که عهد و پیما ،دربارة سلمان ابوذر و عمار و مقداد نازل شده است
کـه   که بعد از این فرمود کسـانی  ،ندندثابت قدم ما ،نازل کرد الله علیه و سـلم  صلیبر  را بر پیام  که خداوند آن

یعنی دشمنان ؛ یروی کردندچه که مطابق با واقع نبود پ آن: یعنی ؛روی کردند کفر ورزیدند از باطل پی
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که بـر    چه و هم آن یهم علم رسول خدا معیار حق است، ه که (،2۷  1: 13۷8)  )ع(و علی  رسول خدا
  بـود  خواهـد  ثمـر  بـی  ،تـمش کنـد   آن )باطـل(  ةکه دربار هرکس ؛نازل شدهالله علیه و سلم  صلیبر خدا  پیام

 .(1۷8  10: 13۷1 )قرشی،
 

 در قرآن وتمعناي قضا .2-6

ا قض ـ ةولی غرض اصلی ما در مـورد واژ  ؛ی متعدد تفسیر شده استهابه معناکریم قضا در قرآن  ةواژ

هُمْ اِالْقِسْوِ  » کردن است در قرآن، که همان حکم يْی  ضِ   ا 
ُ
سُنلُهُمْ ق اِذا جاء  ر   ،شان بیامـد  بر هرگاه پیام    ف 

ق  »  .(4۷: )یونس« میان آنان به عدالت حکم خواهد شد هُمْ اِالْح  يْی  ضِ   ا 
ُ
آنـان بـه درسـتی    و میان   و  ق

عْبُُ وا الّا ايّاه»در قرآن؛  .(۷5 :مر)زُ« داوری شود اُّ   الّا ق  ض  ر 
 
سفارش کرد که جـز او   پروردگارت  و  ق

يّنِ » .(23 :)اسرا« را نپرستید ق  ور  .  فو  الْا رِ  م  رْسِو   ت  ی  اِسرائيل  ف  الکِتابِ ل  يْیا إل  ا  ض 
 
ات در تـور   و  ق

  (.4)اسراء: « کرد  دوبار در این سرزمین فساد خواهیمکه   بر دادیمفرزندان اسرائیل را خ
 

 هاي حق شاخص .2-7

 :تقسیم کرده است 4دسته قرآن مجید مردم را به سه
  

 گروه مؤمنينالف. 

شـان کـه    بـه مکتـب   ،کنند دارند و انفا  می نماز واقعی و حسابی و کامل بپا می ،ایمان به غیب دارند
در مسـیر هـدایت   و انـد   آخرت یقین دارنـد ایـن گـروه مؤفـق     مکتب الهی است ایمان دارند. به عالم

  .(35   1: 13۷2، )مطهریند ا گار پروردگار رست
 

  گروه کافرانب. 
هـا   صـیحت دیگـر در آن  ن ،)از حق و ایمـان( کفـر ورزیدنـد    ها عرضه شد چه به آن ه آنکه ب هایی این

 )عدم پذیرش حـق( و بـر   هر نهادهشان مُ های ها و بر گوش خداوند بر دل آن .(جا همان) ندارد تأثیری
 ها عذابی بزرگ است. شان پرده افکنده و برای آن های چشم

 

 منافقين پ.

در  ؛اند که ایمان نیاورده آن حال ،ایم ه خدا و روز قیامت آوردهگویند ایمان ب ها می این :فرماید خداوند می 
شـان   انـد بـر ای   افزاید و به کیفر دروغـی کـه گفتـه    شان می شان مرضی است و خدا نیز بر مرض دل
 است دردآور. عذابی

                                                           
ل   ځًُ ىر . ک به  .4 ولٰئِك  ع 

ُ
... أ يْبِ و  ذِين  يُؤْمِیُن.  اِالْغ  ( )ال  ئِك  ځُمُ الْمُرْلِحُن.  ول ٰ

ُ
أ هِم وْ  ا  هُمْ  ؛(5-3:  اقره ) مِنْ ر  رْق  نْذ 

 
أ
 
يْهِمْ أ ل  اءٌ ع  ن  رُوا س  ر  ذِين  ک   يُؤْمِیُن.  )إِ.  ال 

 
مْ قُیْذِرْځُمْ لا مْ ل 

 
 (أ

ظِيمٌ  ؛(6:  اقره ) ابٌ ع  ذ  هُمْ ع  ل  ة و  او  ارِځِمْ غِش  اْص 
 
ل   أ ع  مْعِهِمْ و  ٰ  س  ل  ع  لُناِهِمْ و 

ُ
ل   ق هُ ع  م  الل  ت  ( ؛(7اقره:  ) ()خ  ا ځُمْ اِمُؤْمِیِين  م  نْمِ الْخِْرِ و  اِالْي  هِ و  ا اِالل  ی  قُنلُ آم  نْ ي  اسِ م  مِن  الی   )و 

کْذِاُن.   و  (8اقره:  ) انُناي  ا ک  لِيمٌ اِم 
 
ابٌ أ ذ  هُمْ ع  ل  ضًا و  ر  هُ م  ځُمُ الل  اد  ل  ٌ  ف  ر  لُناِهِمْ م 

ُ
 .(10بقره:  ) ()في ق
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 بودن حق مفيد .2-8 

ا يُنقِ » فرماید: خداوند می مِم ّ ااِيًا ۚ و  ً ا ر  ا  يْلُ ز  ل  الس ّ م  احْت  ا ف  رِځ  ةٌ اِق    وْدِي 
 
تْ أ ال  س  اءً ف  اءِ م  م  ل  مِن  الس ّ نْل 

 
يْهِ أ ل  ُ و.  ع 

ا ا م ّ
 
ن اطِل  ۚ ف  الْب  ق ّ و  هُ الْح  ضْرِبُ الل ّ لِك  ي  ذ ٰ ٌ  مِثْلُهُۚ  ک  ا  اعٍ ز  ت  وْ م 

 
ةٍ أ اء  حِلْي  ارِ ااْتِغ  وا فِي الی ّ وا م  م ّ

 
أ واءً َ و  بُ جُر  وذْځ  ي  وُ  ف  ا  لل ّ

رِْ  
 
مْکُثُ فِي الْْ ي  اس  ف  عُ الی ّ یْر  هُ  ي  ضْرِبُ الل ّ لِك  ي  وال  ذ ٰ مْث 

 
خداونـد از آسـمان آبـی فـرو      .(1۷ :الرعـد «  )الْْ

و هـا   هـا سـیلی در وادی   هـا و بلنـدی   در اثر ریزش این بـاران بـر کـوه    ،برکتیآب صاف و پُر ،فرستاد
چنین خدا  این سیل کفی را روی خود حمل کرد، این پس ،شان به راه افتاد ها به اندازة ظرفیت رودخانه

چـه بـه مـردم سـود      شـود و امـا آن   نابود میو   رود و نیست ، اما کف میزند می حق و باطل را )مثال(
 .(46-45  1 :13۷2مطهری،  ) ماند رساند در زمین باقی می ( میفایده)
 

 . دوام حق9 -2

اقِوهِ » فرماید: می مورددوام حقخداوند در لِم  ق ّ اِک  يُحِقُّ الْح  اطِل  و  هُ الْب  مْحُ الل ّ ي  و  محـو خداونـد باطـل را     و 
 (. 24 :یشور) «سازد جا میبر   حق را به فرمانش محقق و پا

ا »نیز فرموده: 
ً
ځُنق ا.  ز  اطِل  ک  اطِلُ إِ.  الْب  ق  الْب  ځ  ز  قُّ و  اء  الْح  لْ ج 

ُ
ق و بگو حق آمد و باطل نابود شـد    و 
اسـت کـه مضـمحل و     اصولاً طبیعت باطـل همـین   (.81اسراء: « )واره نابودشدنى است آرى باطل هم

کنـد و مـزاحم آن    است که هیچ حقی با حق دیگـر معارضـه نمـی    شدنی است. از احکام حق این نابود
  بخشـد  شان کم  نموده و سود می ها را در طریق رسیدن به کمال که هر حقی سایر حق بل ؛شود نمی
زیرا  ،شود وبی استفاده میخ نکته از آیة مورد بحث به  این ؛دهد شان سو  می سوی سعادت ها را به و آن

 (.464  11: 13۷4 ،طباطباییبخشد ) که مردم را سود می ،حق نمودهعلق به تبقاء و مکث را م
 

 مطابقت با فطرت .2-10

 فرماید: می 30 ةآی ،خداوند در سورة روم
ت    یِيرًووافِْ ر  ينِ ح  ووك  لِلوو   جْه  قِمْ و 

 
وون ووهِ  ف  تِووي الل  وواس   ال  الی  ر  بْووِ يل   ف    ق 

 
الا يْه  ل  لْووقِ  ع  ووهِ  لِخ  لِووك   الل  ينُ  ذ   الوو  

ملْ ا ي  کِنّ   ق  ل  اسِ   و  الی  ر  کْث 
 
مُون.   أ عْل  ي 

 
سوی این دیـن کـن، بـا     را با گرایش تمام به حق به  پس روی خود  لا

اسـت   خـدای تغییرپـذیر نیسـت، ایـن     آن سرشته است. آفرینشداوند مردم را بر سرشتی که خ  همان
 دانند. تر مردم نمی ولی بیش ،پایداران دین هم 

 ـ  ت کرده است که: گفتم به امام صـاد  در روایتی که هشام بن سالم از امام صاد  روای  ةمنظـور از آی

يهاالله الّ  تفِ ر  » ل  اس ع  ر  الی   .(10  2: 1388 کلینی،) ؟ امام صاد  فرمود توحیدچيست «تي ف   
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 اعتدال و تعادل .2-11

کـه    ایـن معنـا   اعتدال و تعادل است. بـه  ،یة عدالتواره بر پا که هم است، های حق آن شاخصهاز دیگر 
چه از جهت تفری   سویه را چه از جهت افراط،  ش نداشته و ظلم دوسوی افراط و تفری  گرای هرگز به
باطـل   سـراف، فجـور، ظلـم و تجـاوز بـه معنـای      ا  هرگونه افراط و تفریطی چون ،رو این از ؛تابد برنمی
 تابد. باشد را برنمی می

منر  » فرماید: می )ع(خود است. حضرت علی  دادن هر چیز در جای معنای قرار هعدل ب عُ الْاُ ض  ْ لُ ي  الع 
ا ه  اضِوع  . قیـام همـه   گونه استوار کرده اسـت  چیز را عدل  خداوند همه .عدل مبنای همه امور است .«مُن 

وتِ » :آمده است )ص(که در حدیث نبوی نانچ ،است آن  چیز به  عدل و استواری همه  امور به وْ لِ قام  االع 
ماوات والار  . در نظـام دیـن   (638  2: 1415 ،کاشانی )فیض  «عدل برپاست ها و زمین به نآسما  اس 

 «الع لُ حيواة  چیز است عدل حیات همه: »فرماید می )ع(لذا حضرت علی ؛چیز است  عدل مقیاس همه
به دور از هرگونـه   ،کرده کتابی معتدل معرفیلذا قرآن کریم خود را  (؛21  1 ، 140۷ تمیمی، آمدی)

 )طوسـی، ی معتدل و مستقیم است یـاد مـی کنـد    که به معنا ،کژی و از خود به وصف قیمانحراف و 
1409  :10  693). 

لا  قُظْ  » ق   و  نِ اق  يْرٌ لِم  ةُ خ  الْْخِر  لِيلٌ و 
 
ا ق نْي  اعُ ال ُّ ت  لْ م 

ُ
تِويً  ق مُن.  ف  بگو برخوردارى ]از این[ دنیا اندک   ل 

خرمایى بر شما سـتم   ةتجا[ به قدر نخ هس تر است و ]در آن و براى کسى که تقوا پیشه کرده آخرت به

ينِ » :فرمود )ص(ا رسول خد .(۷۷: نساء ) «نخواهد رفت ۀِ سِت  اد  يْرً مِن عِب  ۀِ خ  اع  ام  ع لُ س  يْلُهوا و یوي  قِيامٍ ل 
ار  ه  بگـذرد   هروزهـایش بـه روز  شـب،   هایش به نماز ساعتی عدالت از هفتاد سال عبادتی که شب  ځان 
 .(180  1 :1363، سبزواریو  352  ۷5: 1403 ،مجلسیاز:  نقل به) «تر است ر( و به)برت

ر   » :فرمودند )س( حضرت زهرا ر  سْکيیاً ف  آرامـش   ةت را وسـیل عدالخداوند   بِ نُ قُللل]الله[ الْع  ل  ق 
 .(248   1: 1408 ،شیخ صدو از:  نقل به) «ها قرار داده است دل
 

 از منظر قرآن هاي باطل شاخصه .2-12

 عدم دوام باطل. 2-12-1

که ستم کردنـد و ظلـم نمودنـد     قومی: »دارد گونه بیان می دوام باطل را اینعدم خداوند در سورة انبیا 

ا   کردیمها  گزین آن قوم دیگری را جای ها را همک کردیم، آن ن 
ْ
ون نْش 

 
أ ةً و  الِم  تْ ظ  ان  ةٍ ک  رْي 

 
ا مِنْ ق مْی  ص 

 
مْ ق ک 

رِين   نْمًا آخ 
 
ا ق ځ  عْ    است و حتـا  ی شکستن توأم با شدتا)قصم( به معن که این  . با توجه به(11: )انبیاء «ا 

نشـان   ،این اقوام شـده گری  که تکیه روی ظلم و ستم این  کردن آمده، با توجه به ردای خُگاهی به معن
، مکـارم ) گـر قائـل اسـت    دهد که خداوند شدیدترین انتقام و مجازات را در مورد اقوام ظالم و ستم می
13۷4: 13   366). 
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 . عقلانی نبودن باطل2-12-2

 فرماید: خداوند به اهل ایمان می
ذُوا   خ  ذِين  اق  خِذُوا ال  ت   ق 

 
یُنا لا ذِين  آم  ا ال  ه  يُّ

 
ا أ وار  ي  الْکُر  وبْلِکُمْ و 

 
واب  مِونْ ق وقُونا الْکِت 

ُ
وذِين  أ عِبًا مِون  ال  ل  کُمْ ځُلُوًا و  دِيی 

ه   قُناالل  اق  اء  و  وْلِي 
 
لِك   کُیْتُمْ  إِْ.  أ عِبًا ذ  ل  ا ځُلُوًا و  ذُوځ  خ  ةِ اق  يْتُمْ إِل   الص    اد  ا ن  إِذ  هُم مُؤْمِیِين   و  ن 

 
نْمٌ  اِن

 
عْقِلُون.   ق ي 

 
ای   لا

یز کافران را بـه  ن گیرند، را که دین شما را به مسخره و بازی می  کتاباید، اهل  که ایمان آورده کسانی
را بـه    )اهـل باطـل( آن    ون بان  نماز کنیـد چ اید از خدا بترسید. ایمان آوردهاگر  ؛مگزینید دوستی بر

 . (58-5۷: مائده) کنند را مردمی هستند که تعقل نمیزی :چه گیرند مسخره و بازی

 کننـد،  را کـه دیـن الهـی را مسـخره مـی     ند و کافران ا  که اهل کتاب را  در این آیه خداوند کسانی
 لذا باطل همیشه اهل تعقل نیست. ؛کسانی معرفی کرده که اهل تعقل نیستند

  

 باطلعدم اعتدال . 2-12-3

عدالتی  و مسکنت را نوعی بی روجود فق )ص(بر اکرم پیامتفری  وجود دارد؛  و در باطل همیشه جنبة افراط

ورُوا » :رو فرمود از همین ؛داند اقتصادی می ع  واعُنا و  واْ. ج  راءِ فِو  أمونالِ الْغیيواءِ ف  اق  الرُق  ل  أرز  ع  إ.  الله  ج 
م وی  ه  ارِ ج  هُمْ فِ  ن  کِب  ْ. ي 

 
ِ  اللهِ أ ل  قٌّ ع  اءِ و  ح  نْبِ الْغْیِي  بِل  را در امـوال و  نوایان  بیگمان خداوند روزی  بی  ف 

گران اسـت و حق ـی    در اثر گناه توان ،پس اگر گرسنه و برهنه ماندند ،گران قرار داده است توان یدارای
طه  ةخداوند در سور. (24  ۷ : 1412 طبری،)« آنان را در آتش جهن م سرنگون سازد  خدا که است بر

وب»فرمایـد:   که اهل باطل بـود مـی   ،رعونفکه در مقابل  )ع(و هارون )ع(به حضرت موسی أنوت  و  اذْځ 
با إلي فرعن.  إنّه طغي فقنلاً  یيا في ذِکري اذځ  خشيیاً له لي   أخنک  اآياقي ولاق  رُ أو ي  ذک  ت  تو و بـرادرت    لعلّه ي 

سوی فرعـون برویـد کـه او طغیـان      آیات مرا )که حق است( ببرید و در رسالت من سستی مکنید، به
ارون ه ـاما جواب حضرت موسـی و   ؛«گیرد یا بترسد ندپشاید  .به نرمی سخن گویید با او .کرده است

ْ غ  »بود که گفتند؛  این ْ. ي 
 
وْ أ

 
ا أ يْی  ل  رْرُط  ع  ْ. ي 

 
افُ أ خ  ا ن  ی  ا إِن  ی  ا  الا  ر 

 
ما بیم داریم که بـر مـا    ،ای پروردگار  ق
خـوبی نشـان     ایـن آیـه بـه    ،لذا ؛(45-42: طه) ، یا طغیان از حد بگذراندروی( کند تعدی )افراط، زیاده

 .شوند دهد که اهل باطل از اعتدال و تعادل خارج می می
 

 زوال و نابودي باطل .2-12-4

گی را  هکه استمرار داشته و زند چیزی اما آن ؛اختمف و جن  بوده ،همیشه بین امر اصیل و غیر اصیل
  .(36-35  1: 13۷2 ،)مطهری ، حق بوده استادامه داده
 شود. شدن شرای  محو می باطل با آرام الف:
  .(20۷   6 :1383 ،قرائتی) محتواست ، اما توخالی و بیسروصدا نشین پر کف بالا ب:
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در این آیه آمده کـه خداونـد    ،گی حق و باطل است هگر ویژ نقول مفسران بیا  که به مثال دیگری
دوام و  ریشـه بـی   خبیـث، بـی   یـی  دار، بارور و مثال باطل را به بوتـه  مثال حق را به درخت سیب ریشه

 خاصیت بیان فرمود: بی
لِم   ً  ک  ث  ب  اللهُ م  ر  يف  ض  ر  ک  مْ ق  ل  ا ثااِتٌ و   ةً ا  ۀٍ اًیْلُه  ر  ج  ش  ا ف  السّماءِ  ک  رْعُه  ا کُ  ف  ه  کُل 

ُ
وا قُؤقِ  أ ه  ا  لُّ حِينٍ اواذِْ. ر 

لِم   لُ ک  ث  روُ.  و  م  ک  ذ  ت  هُمْ ي  ل  ع  ضْرِبُ اللهُ الامثال  لِیّاسِ ل  بيث  ةِ و  ي  ر  ةِ خ  ج  ش  بِث  ةک  تْ مِنْ ةٍ خ  وا اجْتُث  ه  ال  ونْقِ الا رِ  م  ف 
ارٍ  ر 

 
اش اسـتوار   که ریشه ،سخنی پاک مانند درختی پاک است  ؟زده ونه مثالگ  هآیا ندیدی خدا چ  مِنْ ق
 ها را بـرای مـردم   دهد و خدا مثال به اذن پروردگار میرا هر دم  اش اش در آسمان است، میوه و شاخه
که از روی زمـین کنـده    ،مثل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است .زند شاید که آنان پند گیرند می

 .(26-24: )ابراهیمشده و قرار ندارد 

 یا مم .(198  3: 1418 بیضاوی،) دعوت به اسمم و قرآن تفسیر شده طیبه به کلمة توحید، ةکلم
، الله کاشـانی  )فـتح  که هر کممی که دال بـر حـق باشـد    ،گونه آورده الله کاشانی در تفسیرش این تحف

ل از آن نهـی کـرده   اچنین کملة خبیثه به کفر و هر گفتاری کـه خداونـد متع ـ   و هم ؛(253   5 :1336
 .(253  5: 13۷1، میبدی) تفسیر شده است

 

 نقرآ منظر معيارهاي تشخيص حق و باطل از. 2-13
 حق دوام و تحقق خارجی دارد  .2-13-1

وق  »است که وجود خارجی دارد و وجودش اصیل و قابل زوال نیست؛  حق آن ْ. يُحِوق  الْح 
 
وهُ أ يُرِيوُ  الل  و 

وافِرِين   ااِر  الْک  ع  د  قْ   ي  اقِهِ و  لِم   ،خواست با سخنان خویش حق را بر جای خود نشاند که خدا می آنحال   اِک 
 او خمیـق را در  زمین برمبنای حـق آفریـده شـده تـا     آسمان و .(۷: انفال ) «ریشة کافران را قطع کند

 .(329  16:  1420)رازی، دنیوی باشد منافع دینی و
 

 پرمحتوا است ولیحق متواضع  .2-13-2

ااِيًا»فرماید که حق این خصوصیت را دارد؛  قرآن می ً ا ر  ا  يْلُ ز  ل  الس  م  احْت  گیرد و  کف روی آب را می /ف 
د و نگاه کند و از ماهیـت قضـیه خبـر نداشـته     یکه اگر آدم جاهلی بیا طوری به ؛(1۷ :)رعد «پوشاند می
هاسـت   ایـن کـف   بیند که در حرکت است و توجه بـه آب بـاران کـه زیـر     کف خروشانی را می ،باشد
  .(45   1: 13۷2، )مطهری  است که چنین خروشان است که این آب حالی در ؛کند نمی
 

 متکی به خود است  حق هميشه .2-13-3

ذِين  »فرماید:  لذا خداوند می ؛الهی حق است ییکی از اسما إِ.  ال  وقُّ مِونْ و  وهُ الْح  ن 
 
مُن.  أ عْل  ي  اب  ل  وقُنا الْکِت 

ُ
أ

هِمْ  ا   .(144 :بقره) «این حقی است از جانب پروردگارشاندانند که  اهل کتاب می  ...ر 
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 گی است هدوران حق هميش. 2-13-4 

جيبن.  »فرماید:  قرآن می سوت  ق  و  الّذين ي  عُن.  مِونْ دونِوهِ لا ي  ةُ الح  عْن  هُ د  ويءٍ ل  هُوم اِش  بـرای اوسـت     ...ل 
؛ (2 :رعـد  ) «گوینـد  شـان نمـی   خوانند هیچ پاسـخ  که جز او را می آنان ،راستین و خواندن حق و تدعو

اطِلُ » ق  الْب  ځ  ز  قُّ و  اء  الْح  لْ ج 
ُ
ق   .(81 :اسرا ) «بگو حق آمد و باطل نابود شد  ...و 
 

 باطل است ةکنند نابود ،. حق2-13-5

غُهُ  »فرماید:  در این مورد خداوند می ْ م  ي  اطِلِ ف  ل   الْب  ق  ع  قْذِفُ اِالْح  لْ ن  اطـل  کـه حـق را بـر سـر ب     بـل   ا 
 .(18 :)انبیاء «هم کوبد را در  زنیم تا آن می

 

 معيارهاي تشخيص باطل .2-14

 پيروي از ظنّ و گمان .2-14-1

به نام اصل حرمـت عمـل بـه     ،کند اصلی تأسیس می «فرائد الاصول»در کتاب خود  )ره(شیخ انصاری
 بنـدی بـه   روی از ظن  و گمانی که دلیلی از شرع بر التزام و پای پی ،اساس این اصل  بر ،ظنون مطلق

  1:  1420 انصاری،) عقل( حرام است ر چهار دلیل )قرآن، سنت، اجماع،آن وجود ندارد، بر اساس ه 
 فرماید: خداوند در قرآن کریم می ،لذا ؛(49

ا إِ.   یًّ  ظ 
 

رُځُمْ إِلا کْث 
 
بِعُ أ ت  ا ي  م  نّ  و  يُغْیِي  الظ 

 
ق   مِن   لا يْئًاإِ.   الْح  ه   ش  لِيمٌ  الل  لُن.   ع  رْع  واي  تان( پرس ـ تـر )بـت   بیش  اِم 

کند آگـاه   که می کارینه خدا به یحق را بگیرد هرآی تواند جای گمان نمی ؛گمان خود هستند  فق  تابع
 .(36 )یونس است

« تهمـت » نـای مع و گاه به« ش »ی امعن اه بهگو « علم»ی امعن )ظن( گاه به است: ابن اثیر گفته
 ـ(20۷  3: 13۷4، مکـارم ) اساس و واهی اسـت  معنای پندارهای بی به ،این آیه  ولی در ؛آید می  ة. در آی

هُمْ اِهِ مِنْ : »فرماید دیگر می ا ل  م  بِعُن.   عِلْمٍ إِْ. و  ت  ن   ي  الظ  إِ.   إِلا  ن   و  ويْئًا الظ  وق  ش  اینـان را    لا  يُغْیِوي مِون  الْح 
گمـان بـرای شـناخت    کننـد و   روی مـی  تنها از گمان خـود پـی   ؛گویند هیچ دانشی نیست چه می بدان

 .(28 :)نجم «حقیقت کافی نیست
 :شود به ظن  تقسیم می ،هبنابراین مسأل

 ـ   است با ظن مسکوت یا مشکوک، از آن که مرادفظن مطلق:  الف. ر سـکوت شـارع   روست کـه بـر اث
 ؛ماند طم  خود باقی میباان میابد و در ه حجیّتی نمی

را تأییـد کـرده و     اد حالت درونی شارع نیـز آن ظنی است که عموه بر ایج: ظنّ معتبر يا ظن خاصب. 
ذا ظن  حاصل ل ؛که چنین تأییدی از شارع ندارد  ظن  مطلق فبرخم ،اجازه داده است عمل بر طبق آن

شـهرت و اجمـاع منقـول پدیـد      که از اسبابی مانند  کتاب را ظن  خاص و ظنونیاز خبر واحد و ظواهر 
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که دلیلی از طرف شارع را روی از چنین ظن  و گمانی  لذا شیخ  انصاری پی ؛ظنون مطلق است ،آید می
 .(18۷  2 :1393 صدری،) داند حرام می ،آن وجود ندارد  بهبندی  برای التزام و پای

 
 نکردن به دستورات الهی عمل .2-14-2

هـا   چنین دیگر سهم هم ،سهم مادر و سهم زنان سهم پسر و دختر،  که این   از  خداوند در سورة نساء بعد
 :فرماید می ،کند را مشخص می

وونْ  قِلْووك  «  م  ووهِ و  ووه   يُِ ووعِ  حُووُ ودُ الل  هُ  الل  سُوونل  ر  وواتٍ  يُْ خِلْووهُ  و  ی  جْوورِي ج  الِووِ ين  مِوون ق  ارُخ  نْه 
 
االْْ حْتِه  لِووك    ق  ذ  او   فِيه 

ظِيمُ  نْزُالْع  کـه   یهـای  او را بـه بهشـت   ،برش فرمان بـرد  هرکس از خدا و پیام ،ها احکام خداست این  الْر 

عْوِ  یابی بزرگـی اسـت.    این کامجا خواهد بود و  آن واره در هم ،ردوآن نهرها جاری است درآ در ونْ ي  م  و 
ابٌ مُهِينٌ  ذ  هُ ع  ل  ا و  الًِ ا فِيه  ارًا خ  هُ يُْ خِلْهُ ن  ع    حُُ ود  ت  ي  هُ و  سُنل  ر  ه  و  ش فرمان  ا که از خدا و رسول و هرکسی  الل 

 ـ  آنواره در هم ،آتش کنداو را داخل  ،الهی تجاوز نماید نبرد و از احکام  ـجا خواهـد ب رای اوسـت  ود و ب
   .(14-11 :ءنسا) «کننده عذابی خوار

 

 کردن از حق تجاوز. 2-14-3

نشـینان   که با خانه که حاضر به جهاد نیستند و از این کسانین و انسبت به منافق ،خداوند در سورة توبه
کـه دروغ   حـالی  در ،خورنـد  آورند و قسـم بـه خـدا مـی     د و عذر میندر خانه بنشینند و از حق دفاع نکن

وهُ » ید:فرما می ،گویند می الل ّ سُونلِهِ ل و  وٰ  ر  ل  وهُ ع  ل  الل ّ نْول 
 
وا أ مُنا حُُ ود  م  عْل  لا ّ ي 

 
رُ أ جْ  

 
أ ا و 

ً
اق نِر  ُ ّ کُرْرًا و  ش 

 
ابُ أ عْر 

 
 الْْ

کِويمٌ  لِيمٌ ح  احکام خـدا کـه    یتر و به جهل و نادان سخت گرانیدر کفر و نفا  از د نینش هیاعراب باد  ع 
لذا خداونـد در سـورة طـم  در     ؛(9۷: )توبه «است میبر رسولش فرستاده سزاوارترند، و خدا دانا و حک

شـان    هـای  ها را از خانـه  شان دهید و آن  طم  ،ت عدهقکه به و ،نماید مورد طم  زنان صحبت می

نْ »: فرمایند بعد می .بیرون مکنید م  هِ  و  قِلْك  حُُ ودُ الل  هِ  و  الل  حُُ ود  ع    ت  م   ي  ل  ْ ظ  ق  هُ  ف  رْس  ام خداوند ها احک این  ن 
 ؛(1 :طم ) «ها تجاوز کند به خود ظلم و ستم روا داشته است کس از آنو هر

که مفهـومی مخـالف بـا    ، باعث ظلم خواهد شد ،که حق است ،بنابراین آیات تجاوز از حدود الهی
 حق خواهد داشت.

 

 لجاجتو جدل  ،نزاع . 2-14-4

چـه انسـان را در    آن ؛کنـد  وقتی حق بر او عرضه گردد با آن جـدال نمـی   اگر انسان تسلیم حق باشد،
خداونـد   .گیـری در مقابـل حـق و حقیقـت اسـت      کشـاند، موضـع   های گوناگون به انحراف می عرصه
 فرماید: می
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ن.  
ُ
اق ا يُس  م  ن 

 
ن ن  ک  ي  ب  ا ق  م  عْ   ق  ا  ك  فِي الْح  ادِلُنن  یْظُرُو.  يُج  ځُمْ ي  نْتِ و  شـدن حـق،    ها پس از روشن آن  إِل   الْم 

سـوی مـرگ    گویی بـه که ( ها را فرا گرفته بود  )و چنان ترس و وحشت آن کردند مجادله می با تو باز
گونـه   شان از روی جهالـت اسـت و هـیچ    ها جدال و این ؛نگرند را با چشم خود می  آن ،شوند رانده می

 .(6: )انفال علمی ندارند

کـه قـرآن     جـا  آن ؛دارد از روی لجاجـت بیـان مـی    ،حـق را قرآن در مورد عـدم پـذیرش    دیگر ةنمون

ق  »: فرماید می الْح  اځُن  ا.  ځذ  هُم  إِْ. ک  الُنا الل 
 
إِذْ ق ةًمِن   عِیِْ ك   مِنْ  و  ار  احِج  يْی  ل  مِْ رْع 

 
ن ابٍ  ف  ذ  ااِع  وِائْتِی 

 
اءِأ م  لِيمٍ  الس 

 
  أ

 بـاران بـا  هـایی بـه    پس از آسمان بر ما سن  ،که گفتند خدایا اگر این حق از جانب توست هنگامیو 
پس حـار  ابـن عمـرو فهـری      فرمود: )ع(امام صاد  .(32 :انفال ) «عذابی دردناک بر سر ما فرود آور

  1: 1391 )کلینـی،  است پس عذابی دردناک برمـا بفرسـت   خدایا اگر این حق :گفت و گین شد خشم
5۷). 
 

 شيطان.  2-14-5

وُ وٌّ مُبِوينٌ »کنـد؛   خداوند شیطان را دشمنی آشکار برای انسان معرفـی مـی   واِ. ع  نْس  ا.  لِإِْ ويْ    «إِ.  الش 

هُومُ »دهـد   شان زینـت مـی   ها را در چشم شیطان اعمال زشت انسان  :فرماید و می ؛(5 :یوسف) ن  ل  ي  ول  ف 
هُمْ  ال  عْم 

 
اُ. أ يْ   دیگـر   یـی  خداونـد در آیـه   ،بنـابراین  ؛کنـد  ها را وارد جهـنم مـی   و آن ؛(63: )نحل «الش 

هُ »فرماید:  می اِ.  إِن  يْ   اتِ الش  بِعُنا خُُ ن  ت  لا  ق  بًا و  ي  لًا ط  رِْ  ح   
 
ا فِي الْْ کُمْ  کُلُنا مِم  مُبِينٌ  ل  ُ وٌّ  از ،ای مردم  ع 

که دشـمن   ،طان مگذاریدشی جای پایِ  به  ، بخورید و پاکه در زمین است ،آن چیزهای حمل و پاکیزه 
 .(168 :بقره ) آشکار شماست

ر از او غافـل  به حق نزدی  شده و اگ ـ ،که انسان اگر به او نزدی  شود ،است یی  یاد خدا به اندازه
 آید. در دستة شیطان درمی و شود از حق دور شده

 

 ب دنياحُ .2-14-6

  عمقة زیاد به دنیا، سرچشـمة همـة   رأس کل  خ يئة حبُّ الّ نيا» فرمایند: در روایتی می )ع(امام صاد 
فرماید دنیا چیزی جز وسیلة بـازی و سـرگرمی    لذا خداوند می ؛(463  1:  1404 ،)قمی «خطاهاست

ر    » :فرماید دارد و می گی از دنیا را بیان می هچند ویژ و  ؛نیست غُن.  ع  بْت  وانِمُ ق  غ  وهِ م  عِیْ   الل  ا ف  نْي  اةِ ال ُّ ي  الْح 
ةٌ  ثِيور   ء:)نسا خداستهای بسیار نزد  که غنیمت آن  جویید و حال گی دنیا را می هشما برخورداری از زند  ک 

ة  » .(94 هُ يُرِيُ  الْْخِر  الل  ا و  نْي  ر    ال ُّ  خواهد خواهید و خدا آخرت را می شما متاع این دنیا را می  قُرِيُ و.  ع 

واعُ الْغُورُورِ  »دیگر آمده است:   در جای  ؛(6۷ :انفال ) ت  ا إِلا  م  نْي  اةُ ال ُّ ي  ا الْح  م  جـز متـاعی    ،گـی دنیـا   هزنـد   و 
آن   ابسته بـه چه و آن و آن  گی در هزند ،بندی دنیا در ی  تقسیم ،بنابراین ؛(20 :حدید) «فریبنده نیست
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ی گـی مـادّ   هکه همان زنـد  ،باقی و دیگری باطل و فانی  و  یکی حق :شود است به دو قسم تقسیم می
 باشد. آن می ةدنیا و نقش و نگارهای فریبند

 

 تعصب .2-14-7

شود  میعطا  )ص(بر و از طرف پروردگار به پیام  قرآن اثرناپذیری کفار متعصّب از معجزه را که حق است
 :دارد چنین بیان میرا این 

ل   ووواع  لْی  ع  ج  يْوووك  و  مِعُ إِل  سْوووت  ووونْ ي  مِووویْهُمْ م  لُوووناِهِمْ  و 
ُ
وووةً  ق کِی 

 
. أ

 
وووهُ  أ رْق  فِي ي  انِهِووومْ  وځُووون  إِْ.  آذ  ووورًاو 

ْ
ق وْاکُووول   و  ر   ي 

ت   اح  يُؤْمِیُنااِه 
 

ةٍلا اءُوك   آي  اج  ك   إِذ  ادِلُنن  قُنلُ  يُج  ذِين ي  رُواإِْ.  ال  ر    ک 
 

اإِلا ذ  لِوين  ځ  و 
 
اطِيرُ الْْ س 

 
هـا بـه    از آن یی پاره  أ

ها  را نفهمند و در گوش آن  ایم تا آن های آنان پرده افکنده دهند! ولی بر دل )سخنان( تو گوش فرا می
 ،ی حـق را ببیننـد  هـا  اگر تمام نشانه   که( ندا ها به قدری لجوج و متعصب و )آن ؛ایم سنگینی قرار داده

گوینـد:   کنند کافران مـی گری  آیند که با تو پرخاش اغ تو میجا که وقتی به سر آنتا آورند،  ایمان نمی
 .(25 :انعام)  های پیشینیان است ها فق  افسانه این

راهی و باطـل   شود که انسان حق را تشخیص ندهد و در گم جا باعث می بی تعصبِ ،آیات  بنابراین
ایمان  ةرشتیا برای او تعصب ورزیده شود،  ،وزردکسی که تعصّب » :فرمودند )ع(قرار گیرد. امام صاد 
 .(30۷  2: 1391 ،)کلینی «گردد از گردنش جدا می

 

 . ابزار شناخت حق از باطل2-15
هـا را بـه دو امـر کلـی تقسـیم       کـه آن  ،نمایند خداوند ابزارهایی برای شناخت حق از باطل معرفی می

 ابزارهای درونی و بیرونی.   ایم: کرده
 

 ابزار درونی .2-15-1

فرمایـد:   کردن امر می کردن و تدبر تعقلکردن،  سان را به فکردر قرآن مجید خداوند ان :خرد انسان .الف

مِيعًا مِیْهُ  إِ.   و  » رِْ  ج 
 
ا فِي الْْ م  اتِ و  او  م  ا فِي الس  کُمْ م  ر  ل  خ  لِوك   فِي س  واتٍ  ذ  ونْمٍ  لْ ي  ورُو.   لِق  ک  ر  ت  چـه در   آن  ي 

هـایی اسـت    این نشـانه ، درهمه از آن اوست و برای شما رام ساخت ،چه در زمین است آن ها و آسمان
 )آلوسـی،  اسـت  عواقـب آن  و امـور  ادبار مل درتأ اصل تدبر .(13 :)جاثیه«کنند که تفکر می برای قومی
1415 :3  89). 

ا » :فرماید نیز می اسِ م  ن  لِلی  ي  کْر  لِتُب  يْك  الذ  ا إِل  لْی  نْل 
 
أ ورُو.  و  ک  ر  ت  هُمْ ي  ل  ع  ل  يْهِمْ و  ل  إِل  و بر تو نیز قـرآن را    نُل 

: )نحـل  «شان بیان کنی و باشد که بیندیشند برای ،است چه را برای مردم نازل شده تا آن ،نازل کردیم
ه حق دارد و در پـی حـق   طور طبیعی گرایش ب به ،سالم خرد و فکرِ ،شد  که بیان توجه به آیاتی با 5 .(44

                                                           
 . 8: و روم 10: ء ، انبیا16: ، یونس65: ، آل عمران24: ، محمد 82  :سوره های نساء  :  جمله ر. ک به از ؛ذکر شدهدر این خصوص آیات فراوانی  .5
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  1:  1404) «پیدا کند توس  خرد است که انسان می تواند راه حق را» :گوید سیوطی می .رود نیز می
345). 
معنـای   بـه  اتقـو  ؛و پرهیزگاری اسـت  اتقو ،ند و سالمهای خردم انسان ةیکی از صفات برجست ا:تقو .ب

خـرد وی بـر    کـه عقـل و   ؛ زیـرا کسـی  باشـد  گی عقل بر نفس و مدیریت و مهار آن می هتسل  و چیر
 ،دهـد  آن یا بدان گرایش داشته باشد و فرمـان مـی  که نفس بر  از هرگونه پلیدی ،ش تسل  دارد ا نفس

ا » ی و بدی را به انسان الهام کردیمما خوب :فرماید کند. خداوند می پرهیز می ه  م  لْه 
 
ن اف  اځ  ون  وا س  م  ٍٍ و  رْو ن  و 

ا اځ  قْن  ق  ا و  ځ   هـایش  هـا و پرهیزکـاری   سـپس بـدی   ،فریـده اویش بینیک که و سوگند به نفس و آن  فُجُنر 
 نفـس   :فرمودنـد  )ع(امـام صـاد    ،این آیه تفسیر در  .(8-۷: )شمس« او الهام کرده هایش( را به )خوبی
 بحرانـی، ) اسـت که بر حق است و حق را از باطل بازشناخته  آن  حال ،است که در نهان نشسته مؤمنی
1416:  ۷-8). 

هُ » ؛کـردن اسـت   معنای رشد و نمو بهزکی  :نفس ةيکتز .ج ور 
ّ
ق هُ و و  هّور  وه أي ط  ل  معنـای   و بـه  «و زکوي عم 

ونِ »کردن نیز آمده.  پاک و التحقيق أ.  الایل  فوي ځوذه الموادة ځُون  قیحيوة موا لويٍ احوثٍ و إخراجُوهُ ع 
لب و  المتنِ  نِ الق  رنامج الحياة الانساني، الاعمال السيئة عنْ ا قیحيةالسالِم؛ و ذل  کازالةِ رذلل الصراتِ ع 

ی  متن   کردن چیزی که حق نیست از خارج» ؛است از عبارت  زکاة ،«و اخراج حقنق الیاس عن المال

فرمایـد:   لذا خداوند بـزرگ مـی   ؛(25  :1358 طریحی،) «انی از دروننفس رذايلکردن  سالم، مانند خارج

ا» اځ  ک  نْ ز  ح  م  فْل 
 
ْ  أ

 
 :ل آن ازجملـه یو رذا ؛یعنی ضمیر نفس را پاک کرده از اخم  زشت ؛(9 :شمس) «ق
گـار شـد    ؛ بـه تحقیـق رسـت   فرماید و عجب و... خداوند می   جا، حسد، تکبر، بخل دنیا، غضب بی  حبِ
 .6«که )نفس( را تزکیه کرد کسی

 

 

 ابزار بيرونی. 2-15-2

 راه وحـی اسـت.   ،دسـت انسـان نیسـت   گانی شـناخت کـه اختیـار آن در     ههم راه غیر :وحي الهي .الف
واسطة آنان از این  و آدمیان دیگر به ،اند این شیوه بهره گرفته، که ازبران الهی یگانه افرادی هستند پیام

تفهیم اختصاصی مطالـب  »  ان عبارت است ازشوند. وحی در اصطمح متکلم دار میخوان نعمت برخور
 مهـر،  سـعیدی )« که به هدایت مردم مأمور شـده اسـت   یی  و معارفی از طرف خداوند به بندة برگزیده

وار اسـت.  دش ـ ،اند که خود بدان مقام نائل شده اما درک حقیقت وحی جز برای کسانی ؛(11  1 :1392
جملـة آن   ازبرشـمرد،  توان  میهایی برای وحی  گی هشواهد قرآنی و روایی ویژ اما به کم  ادل ة عقلی،

 ها: گی هویژ

                                                           
ا یی است که بـا آن تنهـا تـو ر    مانا دانستم که برترین توشه سال  در مسیر رسیدن به تو، عزم بر اراده«: و لقد علمت افضل زاد الراحل الی  عزم ارادة یختارک بها. 6

 (.2۷۷الحسنة، ص  بالأعمال  انتخاب نماید )مفاتیح الجنان، دعای روز مبعث و الإقبال 
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در علـوم   حصولی و حضوری :کات آدمی دو دسته استاعلوم و ادر :دريافت وحيحضوري بودن  :1-الف
وقتی از وجود کتـاب روی میـز     ،برای مثال .شود و معلوم واسطه میصورت ادراکی بین عالم  حصول؛
 ـ    آید، بل شویم. خود  کتاب که معلوم ماست به ذهن نمی آگاه می آن  اب درکـه تصـویر و تصـورّی از کت
را.   ، نـه صـورت ذهنـی آن   یابـد  شخص عالم خـود معلـوم را مـی    ،اما در علم حضوری  ؛بندد نقش می

انـد. ادراک وحـی نیـز      ه ازاین نوعطور کلی، حالات روانی و روحی، هم گی و به هاحساس درد یا گرسن
در پاسخ ایـن   )ع(که امام صاد  چنان ؛(138 -139  14 :13۷4 )طباطبایی، گونة علم حضوری است به

ف  عویهُمْ ال :فرمودند ؟شوند نبوت خویش آگاه میگونه از  هبران چ پیام»که   پرسش ش   مجلسـی، ) اءغ وک 
 رود. ها از برابرشان کنار می حجاب. (56  11  :1403

خطاناپـذیری   ،گی اول اسـت  هواقع نتیجة ویژ که در ،گی دوم پدیدة وحی هویژ: خطاناپذيري وحي .2-الف
چه بین عال م و معلوم واسـطه قـرار گرفتـه اسـت،      آن  یابد که خطا در جایی تحقق می زیرا ؛وحی است
بـین عـالم و    که در علم حضـوری،  حالی ه شخص عالم انتقال ندهد؛ درگونه که هست، ب واقعیّت را آن
 .(2۷  1 :1383 یوسفیان،) نیست یی  معلوم واسطه

 

 ـ    ،است تفکری  :گرايي يا پلوراليزم ديني . کثرتب ی دینـی  که اصل و مبنـای خـود را تعـدد و تکثرگرای
و نـوعی انحصـارگرایی   گـی    که به وحدت و یگانه در مقابل تفکر و نگرشی قرار داده،را  خود داند.  می
روان  نفـس پـی    گاری و کمـال  توانند مایة رست که همة ادیان می :گویند ورد. تکث رگرایان می می دینی 
همـة ادیـان نیـز     .ممکن است حقیقت و سعادت در نـزد همـة ادیـان باشـد    بیان دیگر،   به ؛دنخود شو
 د.نداشته باشد از حقیقت و سعادت بهره یا نصیبی نتوان می

نه تجربی و دلیل است،  این موضوع از مسائل عقلی  که است، گاه و مبانی تکثرگرایی این اولاً جای
بینـی   شود و در جهان بینی مربوط می است که به جهان این ،تجربی نیست یی که تکثرگرایی مسأله این

نـه عقـل    ،منظور از عقل هم عقل برهانی است ، یا وحی و یا فعل قطعی.یا عقل باید اظهار نظر کند
یـا    از وحـی و نقـل قطعـی، قـرآن    نیز مـراد  حور قضایای کلی اندیشه کند؛ در م  یعنی ؛حسی و خیالی

یعنـی اگـر خبـر     ؛دور و دلالت آن بر مطلب قطعی و نص باشداست که اصل صدور و جهت ص خبری
 آملـی،  جـوادی ) دلالت آن نص باشـد  ،اگر قرآن است و  متواتر یا محفوف به قرینة قطعی باشد ،است
 .(226 تا 225  1 :1388
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 مناقشه. 3

   صاديق معيارهاي حق در داوري کردنتعيين م. 3-1

توجـه بـه   معیـار  . 2 ؛توجه بـه حـق   . معیار1 کردن در قرآن: یارهای حق در داوریجمله مصادیق مع از
توجـه بـه    معیـار . 5 ؛توجه به قرآن معیار. 4 ؛()صبر و پیام  بران توجه به حق پیام معیار. 3 ؛فطرت سلیم
 باشد؛ توجه به آخرت می معیار .6 ؛امامان معصوم

 

 توجه به حقمعيار . 3-1-1

حم الله امرأ عرف من أين و ف  أين وال  أين» :روایت شده است )ع(از امیرالمؤمنین  :13۷8،ممصـدرا ) «ر 
اگـر   ؛رود سـوی کجـا مـی    در کجاست و به ،را که بداند از کجاست  کس مت کند آن. خدا رح(355  8

 ؛حقیقت را شناخته اسـت  ،کسی سه شناخت را تحصیل کند و بتواند پاسخ سه پرسش اساسی را بدهد
 ؛کننـدة وجـودش   یزی نیست جـز ارتبـاط بـا مبـدأ افاضـه     چ .به خدا سان چیزی نیست جز تعلقلذا ان
. پرستی مبـارزه کـرد   تمدتی طولانی با دنیای شرک و با کانون بُ )ع(حضرت ابراهیم  سبب بود که بدین

 و  ها به پروردگـار یکتـا نمـود    ها و توجه آن کردن درون انسان خود سعی در بیداراو از طریق احتیاجات 
 .(364  1: 1380 )عیاشی، استدلال بود جو وو این ازباب جست

 

 توجه به فطرتمعيار . 3-1-2

 ـ   سرش حوا با ی  ترک اولـی، یعنـی توجـه    و هم )ع(حضرت آدم دار الهـی مبنـی بـر     شنکـردن بـه هُ
 کـار خـود   دو از  آن ؛و به زمین  هبـوط کردنـد    از بهشت اخراج شدند ،ممنوعه ةبه شجر نشدن نزدی 

ا و  : »گاه خداوند عرض نمودند مان شدند و در پیشپشی وی  نْرُس 
 
وا أ مْی  ل  وا ظ  ی  ا  الا  ر 

 
وا  ق مْی  رْح  ق  وا و  ی  غْرِورْ ل  ومْ ق  إِْ. ل 

اسِرِين   ن  مِن  الْخ  کُنن  ی   ،ما رحم نکنی  شایی و بهما نبخو اگر بر  تن ستم کردیم ما بر خویش !پروردگارا/ ل 

متوجـه اشـتباه خـود     حضرت آدم و حـوا بمفاصـله    .(23 :)اعراف« « کاران خواهیم بود مسلماً از زیان

اسـت کـه تـرک      جا  آن اند، مقصود از )ظلم( در این شان ظلم کرده که به خود، شدند و اعمم نمودند
 .(40۷  2  :1360طبرسی،) ی کردیم و از ثواب آن محروم شدیممستحب
 
 بران توجه به حق پياممعيار . 3-1-3

بْلِوك  إِلا  » :فرماید می )ص(اکرمبر  خداوند در مورد پیام
 
ا مِونْ ق ولْی  رْس 

 
ا أ م  والًا نُونحِي و  ځْل   رِج 

 
لُناأ

 
اسْون ويْهِمْ  ف   إِل 

کْرِإِْ.  مُون.   کُیْتُم الذ  عْل  ق  دانید از اهـل کتـاب بپرسـید کـه مـا پـیش از تـو بـه رسـالت           اگر خود نمی  لا 
 .(44 - 43 :)نحل «فرستادیم میها وحی  مردانی را که به آن مگر ،نفرستادیم
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اسُ اِالْقِسْوِ  » قُنم  الی  ا.  لِي  الْمِيل  اب  و  هُمُ الْکِت  ع  ا م  لْی  نْل 
 
أ اتِ و  ی  ي  ا اِالْب  ی  ا رُسُل  لْی  رْس 

 
ْ  أ ق  بـران را بـا    مـا پیـام   /ل 
و عـدالت   تـا مـردم بـه )حـق(    ، ها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم آن  های روشن فرستادیم و با دلیل
که همه بر وحـدت و وحـدانیت خـدا و از جانـب خـدا      ، لسُرُفرستادنِ بنابراین  ؛(25 :)حدید  «برخیزند
 هاست.  بودن آن خود مصداقی بر حق ،اند کرده همه ی  هدف را دنبال می ،اند بوده
 

 توجه به قرآنمعيار . 3-1-4

کُمْ » اُّ ل  ر  نْل 
 
ا أ اذ  نْا م  ق  ذِين  اق  قِيل  لِل  ذِين  و  يْرًالِل  الُناخ 

 
یُنافِي ق حْس 

 
أ وذِهِ  َ  ةٌ  ځ  وی  س  اح  نْي  ةِ  ال ُّ ارُالْْخِر  و   ل  يْورٌ  و  ویِعْم   خ  ل   و 

قِين   ارُالْمُت  گوینـد خـوبی    ل کـرد؟ مـی  پروردگارتان چه نازکه تقوا پیشه کردند، گفته شود  کسانی و به  د 
  .(30 :)نحـل « تـر اسـت   در این دنیا نیکی است و سرای آخرت از آن به ،که نیکی کردند برای کسانی

 ـ  ؛اسـت « خیر مطلق»قرآن در نگاه مؤمنان حقیقی   رآن سراسـر هـدایت و شـفا و خیـر اسـت     زیـرا ق
  .(358   3  :1360)طبرسی،

يْك  » لْیاإِل  نْل 
 
أ ق   الْکِتاب   و  يْن   اِالْح  قاًلِماا  يْهِ  مُص    يْه الْکِتابِ  مِن   ي    ل  يْمِیاًع  مُه  احْکُمْ  و  هُمْ  ف  يْی  ل   ا  نْل 

 
وهُ  اِمواأ  «الل 

کـریم از نظـر شـریعت و احکـام آن، خـواه موافـق بـا         . خداوند پس از بیان حقانیت قرآن(48: مائده)
، کند می خطاب  )ص(بر اکرم به پیام ،(3۷9  5 :13۷4 )طباطبائی، ها پیشین باشد یا مخالف آنهای  کتاب

ایـن کتـاب    چـه خداونـد در   تنها برابـر آن  ،حاکمیت، ولایت و قضا ةلاست که در مسأ  تو آن که وظیفة

ل  اللوهُ » هوا و هوس آنان: ةآسمانی فرستاده است میان مردم حکم کنی، نه بر پای نْل  هُمْ اِما ا  يْی  احْکُمْ ا  ف 
ق   ک  مِن  الح  ا جاء  م  بِع اځناء  ځُمْ ع   حـاوی تمـام حسـنات و    قرآن جـامع خیـرات و  . (48: )مائده «و لا قت 

 .(25  4: 1386 )بمغی، است معنوی های صوری و خوبی دنیوی و   های دینی و ینیکوی برکات و
 

  آخرت  به  توجه معيار. 3-1-5
مؤمنـان حقیقـی دربـارة دنیـا و      ،مصدا  توجه به آخرت در آیات زیادی از قرآن مجید بیان شده است

شْورُو.  » :کنند داشتن آخرت می دنیا و ارزش اعتباری آخرت، حکم به بی وذِين  ي  وهِ ال  وبِيلِ الل  اقِلْ فِي س  لْيُق  ف 
ن م  ةِ  و  ا اِالْْخِر  نْي  اة  ال ُّ ي  اقِلْ  الْح  بِيلِ  فِي يُق  هِ  س  لْ  الل  يُقْت  غْلِبْ  ف  وْي 

 
نْف   أ س  ظِيمًا نُؤْقِيهِ  ف  جْرًاع 

 
پـس   ؛(۷4 :نساء) «أ

که در راه خدا بجنگد هر. اند باید که در راه خدا بجنگند آخرت را خریده، اند گی دنیا را داده هکه زند آنان
دنیـا را فـانی و     ن ایـن مفسـرا  اکثـر  مزدی بزرگ به او خواهیم داد. ،چه پیروز گرددو چه کشته شود 

لـذا   ؛(22۷   8: 1416 ثعلبی،)۷دانند حقیقی و جاودانی می بقاء، یو آخرت را دنیا پندارند شدنی می زایل
 .گی است هکه معیار حقیقی و جاودان ،خرترسیدن به آاست برای  یی مقدمهدنیا این 

                                                           
: دنیا محل عبور اسـت، نـه شهرسـتان     ای عزیز»گوید :  ، در رسایل خود می . خواجه عبدالله انصاری مشهور به پیر هرات، که از مفسرین متقدم قرآن کریم نیز هست۷

 .« سرور
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 از منظر قرآن کردن معيارهاي باطل در داوري .3-2
 عدم توجه به حقمعيار . 3-2-1

تعدادی به خدا گمان بد بردند: یعنی اهـل جاهلیـت    ،سیدبه مسلمانان رکه  حد بعد از اندوهیاُ غزوةدر 
 :1360 طبرسـی، ) پندارند ده و وعید حق را دروغ مییعنی وع ،کنند )کفار و مشرکین( فکر و گمان می

4  303). 
، پس چرا بر کـافران تسـل  پیـدا    ها گمان کردند که اگر محمّد حق است گوید: آن می فخر رازی

است که خداونـد بـر    گوید نظر اهل سنت و جماعت بر این می لذا ؛باشد می که این ظن فاسد ،کند نمی
که کـافر مسـلم را    ،گونه مشخص بکند خواهد بین کافر و مسلم را به این می اساس مصلحت خودش

 رازی،) که مـؤمن حقیقـی را مشـخص کنـد     ا اینت ،امتحان است دارِ ،که دنیا یی گونه به ،شکست دهد
1420  :395). 
 

 عدم توجه به فطرت سليم معيار. 3-2-2
ها بـا   ولی بعضی ؛خواند می  و یادآوری نعمت فرا تفکر ها را به  انسان ،ها کردن فطرت خداوند برای بیدار

کننـد؛ خداونـد    ت عمـل مـی  روند و برخمف فطر چنان در باطل هستند و دنبال باطل می حال هم این
 :فرماید می

ل    ع  هُ ج  الل   و 
 
واتِ  أ ب  ي  کُمْ مِون  ال  

 
ق ز  ر  ةً و  ر    ح  یِين  و  اجِکُمْ ا  زْو 

 
کُمْ مِنْ أ ل  ل  ع  ج  اجًا و  زْو 

 
نْرُسِکُمْ أ

 
کُمْ مِنْ أ اطِولِ ل  بِالْب   ف 

تِ  يُؤْمِیُن.   اِیِعْم  هِ  و  ا  ځُمْ  الل 
ً
هُمْ رِزْق مْلِكُ ل   ي 

 
ا لا هِ م  عْبُُ و.  مِنْ دُوِ. الل  ي  کْرُرُو.   و  ويْئًا ي  رِْ  ش 

 
الْْ اتِ و  او  م  مِن  الس 

ِ يعُن.   سْت   ي 
 

لا تـان فرزنـدان و     سـران  سـرانی قـرار داد و از هـم    تان هم خدا برای شما از میان خود/ و 
آورند و  آیا هنوز به باطل ایمان می .تان داد  گان پدید آورد و از چیزهای خوش و پاک روزی هزاد فرزند

پرستند که ناتوانند و یارای آن ندارند کـه از   کنند؟ به غیر خدا چیزهایی را می نعمت خدا را کفران می
  (.۷3 -۷2)نحل: شان دهند ها و زمین روزی آسمان

 

 عدم توجه به حق پيامبران معيار. 3-2-3
 :شریفه ةدر آی

کْرُرُو.    ذِين  ي  ب  إِ.  ال  واسِ ف  مُرُو.  اِالْقِسِْ  مِن  الی 
ْ
ن ذِين  ي  قْتُلُن.  ال  ي  قٍّ و  يْرِ ح  ين  اِغ  بِي  قْتُلُن.  الی  ي  هِ و  اتِ الل  ورْځُمْ اِآي  ش 

لِيمٍ 
 
ابٍ أ ذ  کشند  ان را به ناحق میرب آورند، و پیام را که به آیات خدا ایمان نمی  کسانیخداوند متعال / اِع 

  دهـد  مـی کشـند، بـه عـذابی دردآور بشـارت      مـی  دهنـد  از روی عـدل فرمـان مـی   و مردمی را کـه  

  (.21)آلعمران:
ورزیـدن بـه آیـات     کفـر  کنـد:  مـی  نخست به سه گناه بزرگ )یهود و نصـاری( اشـاره   ،در این آیه
 کردند و مردم را می بران دفاع پیامهای  که از برنامه بران به ناحق و کشتن کسانی ن پیامپروردگار، کشت
 ؛هـا تسـلیم حـق نیسـتند     کـه آن  ،و هر ی  این گناهان نشان از این بود  نمودند می به عدالت دعوت
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سالیان درازی  )ع(حضرت نوح .(4۷8  2: 13۷4 )مکارم، کنند می گویان را در گلو خفه که صدای حق بل
 .(95  20: 138۷ )رضایی، جا نیاوردند را به حق او کردند و ولی تکذیبش ،میان مردم تبلیغ کرد

 

 عدم توجه به حقانيت قرآن معيار. 3-2-4
 :کردند را کتمان می  ، ولی آندانستند اهل کتاب حقانیت قرآن را مید که فرمای خداوند می

مُون.   عْل  نْتُمْ ق 
 
أ ق  و  کْتُمُن.  الْح  ق  اطِلِ و  ق  اِالْب  لْبِسُن.  الْح  ابِ لِم  ق  ځْل  الْکِت 

 
ا أ وةٌ  ي  ائِر  وتْ ط  ال 

 
ق وابِ  و  ځْولِ الْکِت 

 
مِونْ أ

رْجِعُون.   هُمْ ي  ل  ع  هُ ل  اکْرُرُوا آخِر  ارِ و  ه  جْه  الی  یُنا و  ذِين  آم  ل   ال  نْلِل  ع 
ُ
ذِي أ کـه از   ای اهـل کتـاب بـا آن     آمِیُنا اِال 

از اهـل   یـی   کنید؟ طایفه آمیزید و حقیقت را کتمان می چرا حق را به باطل می ،حقیقت )قرآن( آگاهید
ایمان بیاورید و در آخـر روز انکـارش    ،چه بر مؤمنان نازل شده است : در اول روز به آناند فتهاب گکت
 (.۷2 - ۷1 )آلعمران: یدنید، تا از اعتقاد خویش بازگردک

 

 رتبه آخ عدم توجهمعيار . 3-2-5
یـن دنیـا   ا، پـس مزدشـان را در  گـی دنیـا را بخواهنـد    هکه زنـد  کسانی: فرماید میذیل  ةدر آیخداوند  
 :ندارند یی ولی در آخرت بهره ؛دهیم می

سُن.     يُبْخ 
 

ا لا ځُمْ فِيه  ا و  هُمْ فِيه  ال  عْم 
 
يْهِمْ أ ف  إِل  ا نُن  ه  ت  زِيی  ا و  نْي  اة  ال ُّ ي  ا.  يُرِيُ  الْح  نْ ک  ئِك   م  ول 

ُ
ذِين   أ ٍ   ال  ويْ هُومْ  ل   ل 

ةِ  فِي بِ    الْخِْر  ح  وارُو  الی 
 

اطِلٌ  إِلا ا  او  عُنافِيه  وی  ای  لُن.   م  عْم  وانُناي  اک  را دنیـا  گـی و زینـت ایـن     هکـه زنـد   آنـان   م 
کـاهیم، اینـان کسـانی     آن هیچ نمی دهیم و از شان را دراین جهان می اهند. پس همة مزد کرداربخو

انـد   وردهآجـای   ، ناچیز شود و هرچـه بـه  اند کردهخرت جز آتش نصیبی ندارند و هرچه هستند که در آ
  (.16-15)هود:  باطل است

 

 گيري نتيجه. 4
اصـول و معیارهـای    ،آیـد  حساب می که نوعی داوری به ،گیری نظر و موضع قرآن برای هرگونه اظهارِ

 ،باشـد  این اصول و معیارها که شامل اصـول و معیارهـای حـق و باطـل مـی      ؛کند خاصی را بیان می
مطابق با اصول و معیارهای حق داوری  که آیا  ،کند گیری ما را در دنیا و آخرت نیز مشخص می موضع

  توجه بـه ذات حـق و نـدای فطـرت سـلیم،      با  این اصول و معیارها .کردیم یا اصول و معیارهای باطل
و توجـه بـه آخـرت،     )علـیهم السـمم(  بران و امامـان معصـوم    و توجه به دستورات پیام  رجوع به کتاب خدا

حدس و عـدم توجـه بـه فطـرت و      ،گمان ،اساس ظن معیارهای ما برپذیرد و اگر اصول و  صورت می
و   بـران و عـدم توجـه بـه ذات الهـی      نکردن به دسـتورات الهـی و پیـام    کردن آخرت و عمل فراموش
در مسـیر   ،نداشتن بـه قـرآن باشـد    نکردن و باور و عمل )علیهم السـمم( نکردن به حق امامان معصوم  توجه

 خواهیم گرفت. اصول و معیارهای باطل قرار
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